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  محمد قراگوزلوداکتر

 !سرمايه داری دولتی شوروی
  اختلال در استقرار ديکتاتوری پرولتاريا. ٢۵

 در آمد

 در خصوص تسريع در تکميل اين مجموعه به منظور تدوين آن در قالب يک کتاب، راستش يکی از دلايل ءبا وجود اصرار رفقا

 از کاربست نام پر افتخار و بی نھايت شکوھمند ًن نيز ھست که من واقعا اي– علاوه بر گرفتاری ھای متعدد –کندی حرکت 

برای نسل من با ھر درجه نقد آب بندی . ھر چند دولتی به شدت دست و دلم می لرزد" سرمايه داری"در کنار ترم کثيف " شوروی"

ز آن دوقطبی جنگ سردی به حساب کارگران ِسادگی اين است با وجودی که منافع تعارض ھای منتج اله بأشده يا نشده به شوروی مس

 بسياری از شرارت ھای پيدا و پنھان آن - که به ھر حال شر کم تر بود–و زحمت کشان واريز نمی شد با اين ھمه ھمان اردوگاه 

ی توانستند قد ِواقعيت اين است که حشرات خونخوار روزگار ما تنھا از زير آوار فروپاشی ھمان ديواری م. دوران را مھار کرده بود

ِفاجعه بار مبتنی بر حمايت ۀ فقط يک نمون. ور ديگری به زيان پرولتاريای جھانی بودطش ور و عدمطعلم کنند که وجودش يک 
 دست کم در – دو قطبی شبه جنگ سردی است که جماعتی ًی مويد تلخی اندوھبار مناسبات ظاھرائپوتين از طالبان به تنھاۀ روس

انگار نه انگار ھمين اشرار بودند که دی روز سر نجيب الله را گرد تا گرد بريدند و !  ھورا کشيده اند برای آن–جنگ سوريه 

ی که به دولت ھای شوروی سابق از ستالين تا ئبا تمام نقدھا! افغانستان را به کانون تربيت و توليد تروريسم جھانی تبديل کردند

  .... نداردبرژنف وارد است پوتين اما ھيچ نسبتی با آنان 

  

  !اختلال در انتقال طبقاتی

هۀ نتيجً بلانکيستی بود، نه  صرفاۀبر نه کودتا بود، نه زودرس بود، نه توطئوانقلاب اکت ون حرف ود و ئ فعاليت مخفی حزب انقلابي ی ب

ن مجموعه وانقلاب اکت... نه ه در اي ل مختلفی ک ه دلائ ه ب هبر بی ترديد انقلابی کارگری و سوسياليستی بود ک ه آن پرداخت م و می ب -اي

ورژوازی عظمت خواه روسيه و سقوط ئھا و بسترھا زمينهۀعلاوه بر ھم. پردازيم در نھايت به شکست انجاميد رای عروج ب ه ب ِی ک
وان  ۀ در نخستين گام در زميناکتوبری شمرديم، يکی ھم اين که انقلاب ئ کمونيسم بورژواۀبلشويسم به ورط ه عن کسب قدرت سياسی ب
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و ۀولويت مبرم ھر انقلاب به پيروزی رسيد و در مرحلا  فوری و ضروری بعدی يعنی حرکت مستمر به سوی سوسياليسم از مسير لغ

د ام مان ستی ناک ع سوسيالي د و توزي ر تولي د انقلاب . مالکيت خصوصی و دولتی و ايجاد نظام اجتماعی ناظر ب ارت ديگر ھر چن ه عب ب

وبر د در ١٩٣٠ از سال اکت ه بع ا در زمين  صنعتی ۀعرص ب ق عمل کرد ام ه موف ه ۀسازی جامع شکيلات حزبی ب درت از ت ال ق  انتق

الاتغييرشوراھای کارگری،  ار ک ازار و ک ول و ب ساط قيمت و پ  و ئی روابط و مناسبات اجتماعی توليد، لغو کارمزدی و جمع کردن ب

ورد ست خ انون ارزش شک ستن ق م شک دون درب و داغ. درھ سم ب يرازسوسيالي ردن ش م  ۀون ک ت ک ه ارزش، دس ی ب بات متک ِمناس
تا زمانی که نظام اجتماعی توليد سرمايه داری . کار مجرد تبلور يافته فقط يک نظريه نيست ۀارزش به مثاب! سوسياليسم مارکس نيست

ه حبا ھر ايد ز سر ئولوژی و شکلی اعم از آدام اسميتی و بازار آزاد و کينزی و نئوليبرال و غيره ب د ارزش ني ه می دھ ات خود ادام ي

افی رشد و غلب. جای خود ايستاده است رخ ک د  ۀسرماي ۀسوسياليسم مارکس ربطی به پيشرفت جامعه و صنعتی کردن و ن د و تولي مول

ق و اشتغال زا ۀملی و واقعی و مادی بر سرماي ر واردات و رون د و فزونی صادرات ب یتجاری و تنزيلی و رانتی و نامول ع ئ  و توزي

  ....دموکراتيک ثروت ندارد

ارگر ۀگان کادرھای پرولتر بلشويک؛ آنان که از جنگ ھای داخلی به سلامت رسته بودند و پيشتازان سوسياليست طبقباری بازماند  ک

ز در مسلخ  سياسۀگان نخب خواه روس به تدريج از حزب بلشويک رانده شده و نمايند که بعد از عروج ناسيوناليسم عظمت ی خود را ني

ر میئولوژيک سر به دار ديده بودند خيلی زودتر از حد موعود مغلوب سياستھای ايد دادگاه يش ت -ھای دولتی شدند که فقط به توليد ب

 مک کرد، درھای ظھور بورژوازی جديد روسيه ک  به رشد خرده بورژوازی و اعتلای زمينهئیاگر نپ در يک شرايط استثنا. انديشيد

ه کنار آن سياست صنعتی ه سوی گسترش صنايع نظامی برنام ژه شتاب ب ه وي ودیاسازی و ب د .  انتحاری ب ارافھر چن  در سال تات

صفانه١٩٢۶ ر من ه نحو غي سم جنگی و نپ ب ه از کموني اد عجولان ا" موضع یا با انتق ر پرولتاري اتوری ب اتوری " ديکت ه جای ديکت ب

د از تحولات نپ و دھ. ھای تلخی نھفته بود گيری واقعيت ان موضعپرولتاريا را پيش کشيد، اما در ھم  سی، ديگر ۀدولت شوروی بع

ارگران کمونيست و کمونيست. دولت ديکتاتوری پرولتاريا نبود ود، اما در طول کم و بيش پانزده سال دولت انقلابی ک شتازی ب ھای پي

ين ۀگاه نتوانستند در حوز ف گرفته بودند اما ھيچکه اگرچه ديکتاتوری پرولتاريا يا دموکراسی کارگری را ھد ه چن  سياست اقتصادی ب

ه  مھمی نائل شوند و زمانی ھم که ديکتاتوری سياسی حزبی تمام منتقدان ريز و درشت را از دم تيغ گذراند و از کارگران خواست ھم

ه از انقلاب  کنند، به تدريج آن نھالتوليد" ميھن کبير سوسياليستی"توانند برای عظمت استخانوويست شوند و تا می  م ک ازکی ھ ھای ن

  . شدند، پژمردندبلشويکی تغذيه می

اۀنقد برنام".  بارھا آمده استانگلسو مارکس ھای پردازی ماھيت طبقاتی دولت کارگری در نظريه ن یا  سادهۀ فقط نمون" گوت  از اي

ان دورا. مباحث است د از پاي ه بع ا ک اتوری پرولتاري رمايهديکت افتن س الا ي رد و دست ب ب ن جنگ س ژه متعاق ه وي داری غرب و ب

سام دموکراسی واع و اق سم روسی و رواج ان ورژواِفروپاشی سوسيالي ای ب سوخ - ئیھ ل و من وری مھم ه تئ اريخ" از جمل ان ت و " پاي

رال دموکراسی  روزی ليب ا پي ارتی -فوکويام ه عب اد" ب ان" ناش ده بي ديل ش ی تب ر واقعيت سم تراتيژيکسگ ات سياسی سوسيالي  در ادبي

رين دموکراتيک" واقعيت مادی و موجود ديکتاتوری طبقاتی که در ۀبا وجود ھم.  استمارکس ستی سرمايه "  ت کشورھای پارلمانتاري

ا" مثبت و ئی ديکتاتوری بار معناۀرسد واژ داری غرب نيز حاکم و جاری است، به نظر می د" ئیزيب د گی نمی را نماين  ومارکس . کن

وا و ماھيت حکومت انگلس شخيص محت زين دولت جای) state( بارھا برای تعريف و ت ارت  سرمايه)government( گ داری از عب

اعی طبق د ۀکليدی ديکتاتوری پرولتاريا بھره گرفتند و از آن برای توضيح موقعيت اجتم اکم سود بردن يله. ح اتوری وس رای یاديکت  ب

ا آن. ھا ديکتاتوری بوده و ھستنددولت ۀدر اين مفھوم ھم. ھا بوده و ھست ھا و حکومتلتاعمال سياست طبقاتی دو ه  ام  مارکسچه ک

ودانگلسو  ارگری ب ين دموکراسی ک د ع ه کردن ا فرمول اتوری پرولتاري وان ديکت ست تحت عن لاب «: ١ در مانيف ام در انق ستين گ نخ

                                                 
هـاي سياسـي    بعـضي از جريـان  .  است به تفصيل سخن گفته"دموكراسي كارگري آلترتاتيو دموكراسي بورژوائي   " مبسوطي تحت عنوان     ةدر اين زمينه نگارنده در مقال     . 1
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ورد نظر » .کسب دموکراسی است حاکمه و ۀکارگری ارتقای پرولتاريا به مقام طبق ای م اتوری پرولتاري ان ديکت اين دموکراسی يا ھم

اريس تحقق يافت انگلس ومارکس  ه . برای نخستين بار در انقلاب کمون پ ن زمين ارکسدر اي ان کمون انحلال " نوشت م ين فرم اول

ه . گزينی مردم مسلح بود  ارتش دائمی و جای از طريق آرای عمومی در محلات مختلف کمون از اعضای شورای شھر تشکيل شد ک

ود وليتؤترين مسکه مھم  ول بودند بلؤبالا آمدند و نه فقط مس وده. شان ھر لحظه قابل انفصال ب ان ت ھای  اکثريت اعضای کمون از مي

انوپ. رگر و يا مورد اعتماد کارگران بودندا کۀطبق ه جای فرم ری از حکوم ليس از اختيارات سياسی خلع شد و ب ت مرکزی عامل  ب

 در ھمين مکانيسم انتخاب و منفصل می ء مقامات رسمی بدون استثناۀھم. ليس نيز ھر آن قابل نقض بودو ھای پ وليتؤمس. کمون بود

تمزد کلي. شدند ودۀدس ساوی ب ارگران م ا دستمزد ک ارگزاران کمون ب ژه.  ک ای وي يچ مزاي دیامقامات رسمی از ھ .  برخوردار نبودن

د بھ قضات بی ل عزل بودن تقلال و مصونيت و قاب ارگری قضات را برمی. ره از اس ردم و شوراھای ک دم ان ."  گزيدن ان زم در ھم

ان. اين ھمان ديکتاتوری پرولتاريا بود. به کمون نگاه کنيد" نوشت انگلس ال دولت و ارگ ل انتق زاران ھای دولتی از خدمتدر مقاب  گ

ھا وليتؤ تمام مسءابتدا. ھای ديگری در پيش گرفت ھای پيشين حاکم بودند، کمون راه دولتھمان روندی که در تمام. جامعه به ارباب

ل عزل ئیھای قضاو مقام ردم قاب ان م ق ھم ه ھر لحظه از طري رادی سپرده شد ک ه اف ق آرای عمومی ب ، آموزشی و اداری از طري

ارکسبه نظر." ھای کارگری يکسان بود دهترين توو دوم دستمزد و حقوق تمام کارگزاران کمون با تحتانی. بودند ه افکار  م ه ب  مراجع

ی،  ان دولت صال کارکن ومی، حق انف ينو آرای عم رای ھمتعي ارگران ب تمزد ک ا دس ر ب تمزد براب ت ۀ دس ود و فعالي دم وج ات، ع  مقام

  .ه بودِنيروھای مسلح فوق مردم، کمون را به يک دولت تمام عيار دموکراتيک با ماھيت کارگری تبديل کرد

ه  ھای دولت مندی کرد که صورت  کيد میأ ھمواره تلنين.  اما ھرگز در اين مسير حرکت نکرداکتوبرانقلاب  وط ب رای مناسبات مرب  گ

د سرمايه ط تولي د رواب ه او از ضرورت شکل. داری استحاکميت سياسی، موي دی شوروی  در نتيج ر ) شورائی( بن ی ب درت مبتن ق

ی خن م اريس س ون پ وی کم ت الگ ق . گف ت مطل ک اکثري ط ي ال زور توس اد اعم ارگری نم ت ک ا(دول اچيز ) پرولتاري ت ن ر اقلي ب

 راديکال نقش دستگاه دولتی در مناسبات با تغييراست و تحقق اين امر مستلزم انتقال قدرت سياسی اقتصادی و به تبع آن ) بورژوازی(

ين از -خلاف دولت بلشويکی تی و کارگری  توان گفت که يک دولت سوسياليسبه ھمين سبب می. ھا است توده ا لن  ديگر - چفگورب ت

ست ل و کلاسيک ني ت کام ه. يک دول ز ارتش حرف ب ني ين ترتي ه ھم ه بخش تفکيکیئب ورژوا  ک ت ب ذيری از دول  است، در ئی ناپ

ز ئیازات يک ارتش حرفهًکه اساسا از امتي ھاست، بل نه فقط در خدمت توده-خلاف دولت شوروی  -چارچوب يک دولت کارگری   ني

  . بھره استبی 

  :   بر آن بود که ماھيت سوسياليستی قدرت ربطی به اشکال تنظيم اقتصاد ندارد- به غلط - بتلھايم

ارت . س قدرت استأست که در ر  یاکه ماھيت طبقه بل. چه اھميت دارد شکل تنظيم اقتصاد نيست از نقطه نظر سوسياليسم، آن« به عب

ا " بازار" اساسی اين نيست که کدام يک الؤديگر س ه"ي ابراين دولت -" برنام ل  اقتصاد را اداره می - و بن د، ب ه کن ه ماھيت طبق  یاک

صاد اولويت اول داده شود، نقش ماھيت طبق. است که قدرت را در دست دارد دايت اقت ه نقش دولت در ھ ه ۀاگر ب درت ب  صاحب ق

  )  ۶٢:، پيشين، صبتلھايم(» .ن صورت بايد گفت که اصل به کناری نھاده شده استکه در اي. کند  دوم نزول میۀمرتب

 از جمله نپ و - یا ماند و به تبع آن ھر دولتی با اجرای ھر برنامه  سياست باقی میۀ قدرت طبقاتی فقط در حوزبتلھايمبا اين استنتاج 

ه البرنام نج س ر سرمايهستالين ۀھای پ ترويکای روشچفخداری   و راه رشد غي ا پرس ود را  می- چفگورب ت درت سياسی خ د ق توان

د ايم. برخوردار از ماھيتی کارگری بدان د دھ نمی بتلھ ال چن ا وجود انتق ه ممکن است ب د چگون ه حزب مدعی ۀگوي درت سياسی ب  ق

 تواند جريان داشته باشد و نيروی   ھنوز میداری يعنی استثمارترين مناسبات توليد سرمايه ترين و اصلی   ئی کارگر، ابتداۀرھبری طبق

سم چينی   و کل جريان- بتلھايمکار خريد و فروش شود؟ به ھمين دليل است که  ه ارائ-ھای سوسيالي ادر ب ل دقيقی از اوضاع ۀ ق  تحلي

                                                                                                                                                        
 .  بهره بگيرند"دموكراسي شورائي" يا "دموكراسي مشاركتي" و "دموكراسي مستقيم"اند به جاي اصطلاح ديكتاتوري پرولتاريا از عباراتي همچون  ترجيح داده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ورژواستالينسياسی اقتصادی شوروی تحت حاکميت  سم ب سم و عروج کموني ن دوره را  دئی نيستند و مرزھای روشن رويزيوني ر اي

  . کنندداری معطوف می و رسميت يافتن راه رشد غير سرمايه٢١ و ٢٠ ۀ نگاه خود را به حوادث بعد از کنگرۀ بينند و ھمنمی

  : نوشتبتلھايم در پاسخ به اين نقد سوئيزی

ه چه چيزی لۀأبه نظر من مس« ين حساسی که محتاج بررسی است اين است ک هتعي انی ک د جري ه می کن ن برنام ا  طرح و ساختن اي ھ

تقرار مجدد يک جامع ه سوی اس اتی ۀجزو مھمی از آن است آيا در جھت سوسياليسم يا به طرف عقب و ب ار ديگر تحت - طبق ه ب  ک

ستبتلھايمنمايد؟ جواب   سير می- يک دولت طبقاتی است  ۀسلط سلط ب ا طبق اين است که اين ت ه آي ن دارد ک ه اي ارگر دۀگی ب س أر ر ک

ه نظر می-اگر نباشد . قدرت است يا نه؟ اگر باشد پس جنبش در راه سوسياليسم خواھد بود ا ب ه نظر  در اين ج ايم رسد ک اربتلھ  ۀدرب

 روابط استثماری قديم باقی خواھد ماند و در اين صورت راه برای به قدرت رسيدن يک -احتمالات فردای انقلاب چندان روشن نيست 

رای تکامل عناصر به نظر نمی. داری باز خواھد بود ايهدولت جديد سرم ر اھميت ب ا پ رسد که وی در تمام اين موارد نقش خاص و ي

يلئیھاجز در مورد سياستبتلھايم ... بازاری کل اقتصاد قائل باشد ه وس ه ب رای قضاوت  دولت و حزب تعقيب شدهۀ ک اری ب د معي ان

ا روشی  کنند نييآيا لازم نيست نظريه دارای ارزش تب. دھد س قدرت ھستند يا نه، ارائه نمیأ اين که آيا کارگران در رۀدربار گی باشد ت

د سرمايهأمستقل برای اثبات ھويت طبقه در ر ا مجددا حالات و مراحل رشد دولت جدي دامًس قدرت وجود داشته باشد؟ ي د؟ داری ک ان

  »  عکس داشته باشد؟هتواند انتظار يک پيروزی برای کارگران و يا ب تر از ھمه اين که تحت چه شرايطی شخص می شايد مھم

  )٧٠:، پيشين، صسوئيزی(

رای تبسوئيزی ا میۀن نظرييي ب از تعريف پرولتاري ه ب د در   خود ب ارگران جدي و و درست از ک ردازد و ضمن ترسيم تصويری ن  پ

ھای مختلف چپ و سوسيال دموکراسی ترين مباحث ميان جريانز مھمپردازد که اکنون نيز اداری پيشرفته به نکاتی میاشکال سرمايه

  :نويسد  به دولت میسوئيزی ٢.است

ديمی ۀدر نظري« ارکس ق رمايهم زرگ س ستخدم در صنايع ب ر و م ارگران مزدبگي ر ک ت ب ا دلال وم پرولتاري ه در  مفھ داری داشت ک

د سيار بزرگی از کل جمعيت کشور را تشکيل می کارگر و نسبت بۀداری پيشرفته، اکثريت طبقممالک سرمايه اريخی، . دادن ان ت ه زب ب

ا سرمايهۀکه به وسيل" انسان نو"به پرولتاريا به عنوان  ه و خواست و توان ه و دارای علاق  سرنگون ساختن نظام و ئیداری شکل يافت

راد از خود گذشته و  ً منحصرا از مترقیحزب انقلابی. شد  سوسياليستی است، نگاه میۀرھبری در طريق ساختمان يک جامع رين اف ت

ه ًھا و تمايلات مشترک ماھيتا پيشتازی به شمار میشد و به سبب ارزشترين عناصر طبقه تشکيل می در يک کلمه از کارگری رفت ک

ه ودوظيف ات انقلابی ب دايت جريان ری و ھ درت از يک طرف سر. اش رھب ای صاحب ق کوبی ضد از نظر سياسی وظايف پرولتاري

تمديداز طريق بالا کشانيدن گروه) گان آنان در طبقات ديگر قديمی به علاوه فريب خوردۀ حاکمۀاعضای طبق(انقلابيون  -ھای ديگر س

ارگر شاۀگان اجتماع را به سطح طبق یاز نظر اقتصادی وظايف. شدمل می ک دی، حذف روابط ب درت تولي زودن ق ر ش اف وده و غي ھ

الاحرکت ھرچه سريععقلانی و  د ک هئیتر از يک نظام تولي ه يک نظام اقتصادی کاملا برنام ن وظايف ئی ً ب ه اي در ک ان ق ود و ھم  ب

ام می صادی انج ه در جھت دور شدن از سرمايهسياسی و اقت شابه در جامع ه و م ه جانب د يک حرکت ھم ق ش تن از طري داری و رف

دی و فکری و  نظام اخير توزيع بر حسب احتياج، حذف تفاوتۀمشخص. آمد سوسياليسم به کمونيسم به وجود می ار ي ين ک ھای فردی ب

الا ودئیبين شھر و روستا و الغای کامل مناسبات ک ين تصويری .  و طرد دولت ب ا يک چن ا ب ه پرولتاري ممکن است استدلال شود ک

ه انقلاب ضد سرمايه الکی ک ا در مم ته و ي ا رخ دداری در آنھرگز وجود نداش اھ ين پرولتاري د و ئیاده است چن ز فرصت رش  ھرگ

ذيرم من ھيچ يک از اين دو استدلال را نمی. تکامل نداشته است ل از جنگ . پ رن قب ع ق ه در يک رب ای روسيه ک ه پرولتاري دم ک معتق

رد جھانی اول تکامل يافت با مفھوم قديمی مارکسيستی خوب مطابقت می روه ک. ک ه کل جمعيت گ سبت ب ه ن وچکی را درست است ک
                                                 

 كه بـا   و نقدي پيرامون اين نظريه"يابي مكان دفن نئوليبراليسم امكان"ت از جمله سلسله مقالا.  مبسوط به تفصيل سخن گفته است ةنگارنده در اين زمينه طي چند مقال      . 2
  .  درصدي تنزل كرده است20 كارگر در ايران به يك اقليتةداري خرده بورژوازي به لحاظ كميت نيز اكثريت يافته و طبقرشد سرمايه
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ع ١٩١٧ و چنان که در سال ٣.داد، لکن در شھرھای بزرگ متمرکز بودتشکيل می ود تحت شرايط مغشوش آن موق ادر ب  ثابت شد، ق

 حاکم تثبيت و یابينم که پرولتاريای روسيه توانسته است خود را به عنوان طبقهمن در اين نکته ترديدی نمی. قدرت را به چنگ آورد

يل ه وس يل حزب پيۀب ه وس سم را ب وی سوسيالي ه س ال ب د و انتق ت کن ود حکوم يوهۀشتاز خ ه ش ده در نظري رح ش ای ط دھ از نماي .  آغ

ن نقش میۀًپرولتاريای روسيه به علت در اقليت بودن يقينا وظيف ای اي ه در ايف ول کرد ک د قب بايست شکست  آسانی نداشته است و باي

  » . داشته استاما حداقل فرصت انجام آن را. خورده باشد

  )٧١- ٧٢:پيشين، صص(

شويکسوئيزیواضح است که  يه تحت رھبری حزب بل د و در  سخن می از کسب قدرت سياسی توسط پرولتاريای انقلابی روس گوي

اريخی" دليل اين شکست و به تعبير خود او سوئيزی. کندعين حال از شکست انتقال طبقاتی ياد می را در " ضايع شدن يک فرصت ت

 به غير کارگری شدن ماھيت طبقاتی بلشويسم سوئيزی ۀ مھم اشارۀاما نکت. بيند می" تھاجم خارجی"و " ھا جنگ داخلیسال "لفۀؤدو م

ارز" چھار سال جنگ و برآيند ۀدر اين تحليل نتيج.  استايزاک دويچربه نقل از  اک و خونين  وحشتۀمب د" ن دام و پراکن  ۀگی طبقانھ

  :  آمده استکارگر دانسته

ود  وحشتۀ در پايان اين مبارز١٩٢١در سال « زاک دويچر.  ناک و خونين، پرولتاريای روسيه به شدت منھدم و پراکنده شده ب  می اي

سياری از مئیجنبش کارگری کھن، متکی به خود و با وجدان طبقه"نويسد   ا ب راه ب ارگری، سسات، سازمانؤ، ھم ه ھای ک ا، اتحادي ھ

ز و فعاليت  مباحثات پر سر و صدا و ھيجانۀکنند ًھای تعليماتی که معمولا منعکس باشگاهھا و تعاونی ودانگي ر جوش سياسی ب . ھای پ

اه ٤." خالی تبديل شده بودۀاينک آن جنبش به يک پوست  حزب بلشويک که روزی پيشتاز حقيقی پرولتاريا بود اينک خود را از ھر پايگ

ان و سرمايه-وليت حکومت و رھبری کشوری را ؤاما مس. تافي ی واقعی محروم مئیطبقه وه دھقان ه -داران کوچک  با اکثريت انب  ب

ده داشت ه. عھ رايط لازم و اولي ه تحت آن اوضاع، ش ودتعجب نداشت ک ود نب سم موج ه طرف سوسيالي ال ب رای انتق حزب يک .  ب

ا حمل صنعتی کردن و ايجاد آمادۀينھای نمايانی در زم  آن پيروزیۀديکتاتوری برقرار کرد و در ساي ه ب ابۀگی برای مقابل ذير   اجتن ناپ

روزی. ھای امپرياليستی به دست آورد قدرت ن پي يکن قيمت اي ه جای  ل ه ب ود ک وان سالاری سياسی و اقتصادی ب وذ دي شار و نف ا انت ھ

وان يک ۀگی طبقنمايند ه عن دريجا ب تۀ حاکمۀطبقً کارگر شوروی به سرکوب آن پرداخت و ت درت سنگر گرف د در مرکز ق ه .  جدي ب

سم کلاسيک تناسب نزديک نداشته ١٩١٧دلائل تاريخی از انقلاب  ا طرح مارکسي د ھيچ انقلابی در ھيچ جای ديگر ب ه بع يه ب  روس

  )٧٢-٧٣:، پيشين، صصسوئيزی(» .است

ھر و  امتوازن ش د ن ه رش وط ب ات مرب ستی، واقعي اجم امپريالي ی، تھ ی جنگ داخل يال دموکراس ست سوس تا و شک رم اروس ان لاج لم

 بتلھايماز نظر . سو و انکشاف اقتصادی از سوی ديگر قرار داد  يکی از دو انتخاب حفظ قدرت سياسی از يکۀھا را در آستانبلشويک

وين اقتصادی ۀعقب نشينی در جبھ وده ) نپ( اقتصادی و اتخاذ سياست ن ستی برخوردار ب اھيتی سوسيالي ه مس. استاز م  لۀأچرا ک

 کمونيسم جنگی ظرفيت استمرار خود را از دست داده ١٩٢٠ترديد در اواخر سال  بی. است" قدرت سياسی طبقه"اصلی سوسياليسم 

ه .  فروپاشی کشيده بودۀمقاومت روستا و فقر و فلاکت روزافزون شھر دولت شوروی را به آستان. بود ز ک در عين حال اين واقعيت ني

ه. پذير نيست  کارگر به ھم زد کتمانۀ طبقاتی را به زيان طبقۀ توازن مبارزۀنپ کف د و برنام زی نپ نه فقط تلاش برای افزايش تولي ري

ری سياسی دادکه به جناح راست درون حزب نيز امکان رشد، سازمان  کارگر رقم زد بلۀمتمرکز را عليه انسجام طبق در . دھی و برت

  . ھا و شوراھای کارگری به سود عروج عناصر حزبی تقليل يافتن دو فرايند قدرت کميته تلفيق ايۀنتيج

ادۀدر طول دھ ارگران س داد ک ی از تع ا تقويت دولت حزب ان ب م زم دۀ سی ھ ته ش ه جای .  عضو حزب کاس ه ب ين دھ در اواخر ھم

                                                 
  . عدم توازن شهر و روستا استةاين ناترازمندي همان پديد. 3
 است كـه در آن بـه وضـوح ماهيـت و     دويچراين كتاب از آثار معتبر     . 6:، ص 1959چاپ دانشگاه آكسفورد،    : ، نيويورك 1921 – 1929، پيغمبر غير مسلح،     كيتروتس. 4

  .  ديده و ترسيم كرده است1921 و 1917هاي  اهميت اين تغيير در پرولتارياي روسيه را بين سال
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 بودند که مناصب حزبی ئیھاھا و تکنوکراتوروکراتآنان ب. کارگران، افرادی از خرده بورژوازی شھری به درون حزب راه يافتند

د  مادی و حقوقی اشغال میۀرا با اخذ امتيازات ويژ وزه سی دولت شوروی ۀدر اواخر دھ. کردن د برنام (مارکسھای خلاف آم  ۀنق

وم کميتگزار (ستاليناز نظر . کرد حرکت می) دولت و انقلاب (لنينو حتا ) آنتی ديورينگ (انگلسو ) گوتا ه پلن  مرکزی حزب ۀش ب

هۀکه به شيو  آن، بلۀنابودی تدريجی قدرت دولت نه از راه تضعيف ارکان سلط) "١٩٣٣ نوریج - ه جانب درت ھم اش ممکن  تقويت ق

ود دن از طبق." ب دا ش ت، ج ت دول رين روش تقوي ودۀبھت ورژوازی ب رده ب د خ سير رش تن م از گذاش ارگر و ب ه.  ک اد لاي اايج  از ئیھ

دارس ١٠ پيش رفت و طی آن ١٩٢٨ ـ ١٩٣٣ ۀ پنج سالۀاريستوکراسی کارگری طی برنام ه م رای تحصيل ب ھزار نفر از کارگران ب

زون. عالی مھندسی رفتند ديل شد در جريان چنين روندی به تدريج حزب کارگری به حزب مھندسان و متخصصان ف ديران . خواه تب م

ودهگان به  يافتءجديد يا ارتقا افع ت ه من ردی خود را ب رجيح میدلائل روشن منافع حزب و موقعيت ف ارگر ت دھای ک در راستای . دادن

ن مولوتوفحزب و مواضع ١٧ ۀمباحث کنگر. سازی به استثمار کارگران افزود مين ھمين منافع صنعتیأت اد اي ه نحو مشخصی ابع  ب

  . سازد يان می درصدی نما١٩ ۀاستثمار جديد را بر مبنای توليد سران

هدر ھمين دوران اتحاديه ه جای کميت ا ادارھا ب دند و ترويک د ش ه وارد مناسبات اداری تولي هۀھای کارخان ه دست گرفت کارخان .  را ب

ا ١٩٢٣ ۀکاھش پايگاه کارگری حزب به موازات تقليل قدرت شوراھا، طی دھ درت دخالت١٩٣۴ ت دريجی ق ه شکل حذف ت گری  ب

ا و کاستن از تعداد برگزاری کنگره کارگر ۀطبق اتی شدھ ارگران از تصميم. ی سراسری عملي ار گذاشتن ک ه منظور کن ھای سازی ب

ه ) ١٩١٧-١٩٢٣( پلنوم ٧٩ کنگره و ۶ھای کارگری تا آن جا عقب رفت که از  روند معکوس کنگره. ھا محدود شدحزبی اين کنگره ب

  .   افول کرد) ١٩٣۴-١٩۵٣( مرکزی ۀ پلنوم کميت٢٣و  کنگره ٣و ) ١٩٢٣-١٩٣۴( پلنوم ۴٣ کنگره و ۴

ا اکتوبردر مجموع شکست انتقال طبقاتی در جريان روند تحولات انقلاب  ه - بار ديگر درھای اين بحث تئوريک را بازگذاشت که آي  ب

ول  ونق ان- ايگلت ه يک طبق  امک ست ک ذير ني وز در دورهۀپ ه ھن انی ک ه در زم اکم ک ای اولي  ح وين تۀھ رد، توسط ک ه سر می ب ش ب

ا  يم؟ آي دی صبر کن اپوزيسيون سياسی قدرتمند سرنگون شود؟ آيا برای انتقال طبقاتی بايد تا دوران و زمان متزلزل شدن نيروھای تولي

دی عملا طبق ه رشد نيروھای تولي ادۀًامکان ندارد ک اۀ آم ا رشد نيروھ ه ب ن درست است ک رد؟ اي ل ب ه تحلي شينی را ب دی،  جان ی تولي

ين منطق  تر و شايد به لحاظ سياسی با اعتماد به نفس بيشتر و فرھيخته دھی قوی کارگران ماھرتر، دارای سازمان ا ھم ا ب د، ام تر گردن

يوه ھای نظارتی، روزنامه ھا، دوربين توان در انتظار تانک می ود ھای دست راستی و ش م ب شتری ھ ار بي رون سپاری ک ن . ھای ب ه اي ب

  . گی با ارتقای نيروھای توليدی توضيح دادسادشود ب  در روابط اجتماعی را نمیيرتغيترتيب 

شان  ه شکلی مشروط ن اھی ب سم اردوگ ل شکست سوسيالي وان يکی از دلائ ه عن اختلال در انتقال طبقاتی از بورژوازی به پرولتاريا ب

ال اقتصادی  می يه(دھد که رشد نيروھای توليدی برای انتق درت سياسی - )فقط در روس د از کسب ق ژه برخوردار - بع  از اھميتی وي

شه ھای مالکيت و حل یالفه ؤطرح چنين م. بوده است ه ري  به اين مفھوم نيست که کمونيست ھای بلشويک می بايد به جای تعرض ب

د . خود را در متن انکشاف روابط اجتماعی توليد متمرکز می کردند ۀارزش می بايد وظيفلۀ أ مسئینھا من در مباحث آتی و ھنگام نق

ه خواھم پرداختؤن اين مييبه تب" انقلاب زودرس"مدعای  ستی در  می. لف وان گمان زد اگر انقلاب سوسيالي ود، ات روز شده ب ان پي لم

تراتگرفت و  بسياری از مشکلات ناشی از نپ گريبان انقلاب بلشويکی را نمی ستی نمی  ژی صنعتیيس ه جای ھدف سوسيالي  سازی ب

دھای انقلابی شکست ؤاين ھا ر.  شد نشست و روند انتقال طبقاتی با اختلال مواجه نمی  ا و امي رای آرزوھ ياپردازی يا سوگ نوشتی ب

ه ذره ! خورده نيست سانی ک اريخ یاھر ان ابی ت تن ارزي ر احساس آزادی خواھی و برابری طلبی داشته باشد، در م ِ شرافت مبتنی ب
 بشريت از مرداب سرمايه ئیِ ترين موقعيت تاکنونی تاريخ به منظور رھائیند برای از دست رفتن طلا نمی توااکتوبرشکست انقلاب 

  . داری حسرت نخورد

  ....ادامه دارد
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